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چکیده
باشد و با توجه به اي حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم میمرور زمان قاعده

. برخوردار استاياي که در روابط تجاري و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژهآثار برجسته
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گردد که البته این عدم استماع، به ل موجب عدم استماع دعوي ایشان میننماید، حق وي زائل و یا حداق
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طرح مسأله-1
حیات نیارمند تبادل، معامله و تجارت بوده و انسان در تمامی ادوار زندگی، براي امرار معاش و ادامه

پرداخت دیون همواره بر عهده .شوداشخاص میاین داد و ستدها موجد تعهدات و حقوق گوناگونی بر عهده 
بدهکار است، اما در برخی مواقع آنجا که مدیون، منکر دین گردد و تعهد خود را جحد نماید و یا حتی با 
قبول دین از تأدیه آن استنکاف ورزد، دائن براي توصل به حق از دست رفته و بازیافت تسلط مالکانه 

مجاز به اعمال تقاص خواهد -اندنظم عمومی وضع شدهکه براي حفظ-اي موارد خویش، با رعایت پاره
- مالکیت به دلیل سهلمسأله مرور زمان که بر اساس نظر قائلین به آن حقّ اقامه دعوي و یا حقّ. بود

شود، از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغایر انگاري و عدم اقدام قانونی علیه غاصب در زمان مقرر سلب می
الی 731م کنونی و ماده .د.آ.ق84ماده 11اما بند . ف شرع شناخته شده استبا دستورات اسلام و خلا

م پیشین به این نکته اشاره نموده، گذر مواعید قانونی و مرور زمان را مسقط حقّ اقامه دعوي .د.آ.ق769
.کندمالک معرفی می

پذیرش و رد قاعده استدلال حقوقدانان و فقهاء در .1: آیدبا تبیین مطالب فوق دو سؤال پیش می
شود، آیا مشمول مرور تقاص که حقیّ براي دائن محسوب می. 2مرور زمان، مبتنی بر چه اساسی است؟ و 

گردد؟زمان شده و به واسطه آن اسقاط می

شناسی تقاصمفهوم-2
لغت- 2-1

:باشد و معانی ذیل ازآن نقل شده استمی) ق، ص، ص؛ قص(تقاص از ماده کلمه 
و 277، 2، 1415رازي، (نمودن، از یکدیگر قصاص)77، 7، 1405بن منظور، ا(یکدیگر رسیدنبه حساب

لویس ؛ 512، 1376جبران مسعود، (کردنو تلافی)314، 2، تابیفیروزآبادي، (، مقابله به مثل)423، 3، تابیزبیدي، 
. )505، تابیمی، یؤف(ب کردن آنحساو بیدین در برابر یکدیگر دادن دوهمچنین قرار. )631، 1383معلوف، 

تقاص . ریشه استهم» قصه«و » اقتصاص«، »مقاصه«، »قصاص«با الفاظی همچون » تقاص«لفظ 
گیرد، در امور مالی نیز همانگونه که در باب قتل نفس و جراحات، قصاص و مقابله به مثل صورت می

.نمایدیکننده، حقوق مالی خود را از باب تقاص، مال، پیگیري مقصاص
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جوهري، (کنداقتصاص نیز به این معنا است که کسی در حساب یا غیر آن دیگري را پیگیري می

مقاصه و قصاص، . شوداین کلمه مصدر باب افتعال است و از آن، انتقام کشی برداشت می. )1052، 3، 1410
قصه نیز به معناي بازگو . شدباهر دو مصدر باب مفاعله و به معناي تلافی و مقابله به مثل کردن طرفین می

همچنین از مفهوم لغوي تقاص، . )74مان، ابن منظور، ه(کردن و پیگیري نمودن جریانات واقع شده است
مصدر -تقاص-از آنجا که این کلمه . شودمفاهیم تتبع و نیز استیفاي حق و رعایت مساوات برداشت می

.گردد؛ چرا که به جاي تقاصص، تقاص تلفظ میرساندباب تفاعل است، مفهوم شدت و انتقام را می

اصطلاح فقهی-3
فقه امامیه- 3-1

توسط دائن به جهت اخذ مال مدیون«: تقاص در اصطلاح فقهاي امامیه این گونه بیان شده است
در موضع جواز مقاصه بیان لفظی خاص شرط نیست، بلکه فعلی دالّ بر . طلبی که از او دارد را مقاصه گویند

چه اتیان به صیغه داله اولی است؛ چنانچه در تقاص، اذن حاکم شرع کند، اگرراده انجام تقاص کفایت میا
).180، 1421شیخ انصاري، (»اولی و احوط است، البته عدم اشتراط خالی از قوت نیست

ه دانستن آن، شروطی را بصاحب جامع المدارك، مرحوم خوانساري پس از پذیرش تقاص و مشروع
باشدداند که از جمله آن عدم امکان اخذ حق از طرف مقابل مین شرط تحقق تقاص، معتبر میعنوا

در مصطلاحات الفقه بدین معنی آمده که شخص، حقش را از دیگري، بدون . )239، 3، 1405خوانساري، (
به ، ملحق به گرفتن حقّ در فرض جهل مدیون است وءگرفتن حق بدون رضا. اطلاع و رضایت او بگیرد

.)159، 1379مشکینی، (هر تقدیر، ظاهراً تقاص مشروط به این است که آن شخص از اداي حق، ممتنع باشد
صدر، (مقاصه گرفتن، یعنی به ازاي آنچه از دیون طلب دارد، بگیرد و در حقیقت نوعی تهاتر است

اجعه به قاضی، حق خود در فقه امامیه زمانی که داین، با رعایت شرایطی خاص و بدون مر. )287، 9، 1418
، 4، 1408محقق حلی، (را از اموال مدیون که در دسترس اوست استیفاء کند، تقاص صورت پذیرفته است

100.(
تأمل در فروع فقهی این باب، نشان از آن دارد که تقاص به معناي استیفاي حق از اموال مدیون منکر 

نظران، قصاص را تحت عنوان اي معاصر و صاحببرخی از فقه. )179، 25، 1394نجفی، (به کار رفته است
در . انددانسته» استیفاي اثر غصب«آورده و در پرتو این عبارت، تعریف تقاص مال را » استیفاي اثر جنایت«
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دارنده معانی ارادي بودن و مشروعیت عمل تقاص است و ماهیت ایقاعی ي استیفاء، در براین تعبیر، کلمه
شبه -است و عمل او غصب -در حکم غاصب -ز طرفی چون منکرِ دین، غاصب ا. نمایدآن را تبیین می

مرعشی، (انجامدشود، تعبیر تقاص به استیفاي اثر غصب، صریحاً به بیان مقصود میمحسوب می-غصب 
شود؛ اخذ مال دینی که بر گردن اوست، تعریف میگاهی تقاص، گرفتن مال دیگري در مقابل). 2، 1، 1365

-در اینجا طلبکار، از آنچه که از بدهکار به دستش می. )100، 1413خازم، (ی قبال ما علیه من دینالمدین ف
گردد که دو فرد، همزمان، در عین اي اوقات نیز بدین صورت مطرح میپاره. کندرسد، استیفاي طلب می

دین در مقابل یکدیگر قرار در اینجا، دو. اینکه از هم طلب دارند، همان اندازه به یکدیگر بدهکار نیز هستند
شود؛ المقاصه هو اخذ المال المدین فی قبال ما گیرند و هر دو مورد مذکور، تقاص در نظر گرفته میمی

پس هم حالتی را در بر دارد . )121، 1415، ...فتح ا(علیه من الدین، اي جعل ماللغریمین مقابل ما علیه الآخر
تش رسیده، طلب خویش را بر دارد و هم حالتی را که دو طرف، دیون که بستانکار از مال بدهکار که به دس

. اندبرخی فقهاء، مقاصه را به دو دسته قهري و اختیاري تقسیم نموده.دهندمقابل هم قرار میخود را در
مقاصه قهري همان تساقط دیون متقابل است که در صورت اتحاد دو دین، جزء اعمال حقوقی  و از دسته 

آید؛ زیرا مقاصه اختیاري در زمره اعمال حقوقی و از گروه عقود به شمار می. شودحسوب میایقاعات م
باشد که به قبضاصه در صورت عدم اتحاد دو دین میماهیت این تقاص، تراضی طرفین بر سر انجام مق

).249، 2، 1412شهید اول، (باشدآن دو یا یکی از آنان نیازي نمی
باشد، از جمله روایت جمیل بن دراج و ابوالعباس مؤید مشروعیت تقاص میروایات امامان شیعه نیز 

.اندبقباق که به صراحت این موضوع را بیان نموده
ال کردم که از دیگري ؤي شخصی سالسلام دربارهاز امام صادق علیه«: جمیل بن دراج می گوید

تواند آن را به آیا می. افتدبه دست طلبکار میبه همان اندازه از مال بدهکار. کندطلبکار است و او انکار می
شیخ طوسی، (»آري: السلام فرمودندخبر باشد؟ امام علیهجاي طلب خویش بر دارد، هر چند بدهکار از آن بی

).53، 3همان،(در روایتی دیگر از ابوالعباس بقباق نیز ماجرا به همین منوال است.)51، 6، 1390
یه، تقاص نوعی سقوط دین ینگونه بیان داشت که از دیدگاه فقهاي امامتوان ابا نگاهی اجمالی می

شدن آن، شود که با شروط گوناگون همراه بوده و در مواقعی خاص انجام پذیر است و عملیمحسوب می
جحد مدیون، علم به مدیون بودن او، عدم امکان اخذ حقّ از طرق معمول و: تنها به همراه عناصري مانند

با این تفاسیر و با . بندي نمودندهبرخی نیز آن را به دو قسمِ قهري و اختیاري دست.پذیر خواهد بودامکان... 
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شیخ انصاري، : در نظر گرفتن محدوده عملیاتی تقاص از دیدگاه شیعه، مقاصه در منظر برخی علماء از جمله

جاحد است و از نگاه عده دیگري استیفاء دین از اموال مدیون ... مرحوم خوانساري، محقق حلی، مشکینی و 
تواند برداشت طلب و دین از اموال مدیون منکر شهید صدر، فتح االله و شهید اول، هم می: از عالمان همانند

.قابل دسترسی است... باشد و هم تساقط دیون متقابل که براي دائن بدون اعمال خشونت، زور، هتک و 

فقه عامه- 3-2
فقیهان اهل سنت نوعی از اسقاط است؛ زیرا این امر، اسقاط دین و طلب مقاصه در اصطلاح برخی 

. این اسقاط در مقاصه، اسقاط به عوض است. نسبت به فردي است که به میزان طلب، به او بدهکار هستیم
مجموعه من (پس مقاصه اخص از اسقاط است. پذیردمطلق، به عوض یا غیر عوض صورت میاسقاط 

).4،226، 1404المؤلفین، 
مقاصه جبري همانند آن است که براي . شودتقسیم می) اتفاقی(مقاصه به دو نوع جبري و اختیاري

اي که باید به او بپردازد، دینی موجود باشد که این دو دین از نظر جنس مدیون نزد دائن مانند همان بدهی
اگر دو دین در مقدار با . شودقع میدر این هنگام میان آن دو مقاصه وا. و وصف و حالّ بودن با هم متحدند

روند، اما اگر مقدار آنها متفاوت باشد، پس از دین بیشتر به میزان دین کمتر هم برابر باشند، از میان می
این نوع از مقاصه شروطی را نیز به . پذیرد و باقی دین باید به صاحبش پرداخت شودصورت میاسقاط

ابن جزي در تعریف مقاصه، آن را به اقتطاع دین از دین معنا نموده است.)324، 5تا، زحیلی، بی(همراه دارد 
مقاصه اختیاري یا اتفاقی، با تراضی طرفین دعوي یا همان صاحبان حق صورت . )192، 1تا، جزي، بیابن(

عینی شود، بدین منوال که براي یکی دین و براي طرف دیگر، گیرد که ماهیتاً نوعی عقد محسوب میمی
ي فرد مقابل وجود داشته باشد و در این حال، دو طرف بر عدم مطالبه دیگري و یا هر دوي آنها بر ذمهدر 

تا آنجا –مالکیه زمانی که در جنس و اوصاف دو دین اختلاف وجود داشته باشد . کنندقبض مال توافق می
طلا و نقره و –و حق نقدي این نوع تقاص را در د. به مقاصه اتفاقی قائلند–که محظور دینی رخ ندهد 

).325همان،زحیلی،(دانندکه دو جنس متفاوت دارند، معتبر می–دینار و درهم : امثال آنها مانند
–شود بر سبیل قصاصی است که در آن مماثلت شرط است گونه که در قتل، آنچه که واجب میهمان

پس جزَاء سیئَه، سیئَه مثلُها . اوضاع بر همین قرار استدر مقاصه اموال نیز–)45، مائده(اَنَّ النَّفس بالنَّفسِ 
حنابله بر این باورند که ). 1،478تا،بیشحود،(می باشد، هم در نفوس و اموال، هم در اعراض) 40،شوري(
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باشد، اگر زن موسره باشد، و از طرفی همسرش به او بدهکار میاگر کسی نفقه همسرش بر او واجب است 
آنان اینگونه استدلال . اي که پرداختنش به او واجب است مقاصه نمایدتواند طلبش از او را با نفقهرد میم

–اند که اگر کسی دینی بر عهده دارد، از هر کدام از اموالش باید آن تعهد را پرداخت کند و این مال نموده
نجیم، ابن(به مقاصه تعبیر شده استاز این نوع وصول طلب، . شودنیز از اموال زن محسوب می–نفقه 
1968،226.(

متارکه مطلوب به مماثل آن در صنف چیزي که براي «: فه در کتاب حدود خود گفته استابن عر
باشد و این مسأله مقاصه در دیگري بر عهده شخص است، در مقابل آنچه که براي او بر عهده دیگري می

م از دو طرف، حق آن چیزي است که بر عهده آنان در مقابل دین نامگذاري شده است؛ زیرا براي هر کدا
از سوي ) حق(با انجام مقاصه، حق یکی از دو طرف با مطالبه مال ). 1350،2،405انصاري، (»فرد دیگر است

در فقه معاملات نیز مقاصه را یکی از تصرفات پایان ).1430،3،652تویجري،(طرف دیگر ساقط می شود
حال در اینکه ). 1،702تا،بیالمؤلفین،منمجموعه(اندبرشمرده–کنار وفاء، استیفاء و ابراء در –دهنده قرض 

برد؟ و یا مقاصه مسقط آیا مقاصه نفس دین را از بین می.کند اختلاف استمقاصه چه چیزي را ساقط می
مطالبه دین خواهد بود؟

نماید متقابل را در صورت تساوي ساقط میجمهور غیر از حنیفه بر این باورند که مقاصه، نفس دیون
-در این صورت به واسطه مقاصه، ذمه. داردلّ آن دو مقدار را از میان بر میو اگر در مقدار برابر نباشند، اق

.گردد، نه اینکه مقاصه مسقط مطالبه دیون آنان باشدشود و دیون مابینشان ساقط میهاي آنان بريء می
که توسط مقاصه ساقط می شود اصل دین نیست؛ بلکه تنها مطالبه دیون فی مابین اما حنیفه معتقدند آنچه

شان به طلب شخص مقابل مشغول اما دین، همچنان باقی است و ذمه.رودآنها به واسطه تقاص از بین می
می توان گفت این حقوقی که موجودند و قابل مطالبه . باشداست، هر چند که مطالبه دیون صحیح نمی

،6تا،بیزحیلی،(شوندشنیده نمی–یا همان مرور زمان –ي تقادم اند که به واسطهتند، شبیه به دیونینیس
250(1.

توان اینگونه برداشت کرد که مذاهب مختلف اهل سنتّ به استثناي حنفیه، تقاص را بدین ترتیب می
کنند و در این میان بندي میدستهختیاريو ا) همانند تهاتر(ياسقاط دیون متقابل دانسته و آن را به جبر

شمارند میبین افراد برماتنها پیروان مذهب حنفیه هستند که مقاصه را فقط و فقط مسقط مطالبه حقوق فی
.آورندو آن را از اسباب سقوط تعهدات به حساب نمی
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اصطلاح حقوقی-4

داخت، از طرف بستانکار و در اصطلاح حقوقی، تقاص تصاحب مال مدیون منکر دین و یا ممتنع از پر
جنسی یا : از حیث ذات دین(در تقاص باید تشابه . هاست؛ اگر خوف فتنه نباشدبدون مراجعه به دادگاه

تواند ه در این صورت از غیر جنس طلب میمگر اینکه میسرشّ نشود ک. را تا حد امکان رعایت نماید) نقدي
اص، بالطبع مستلزم برداشتن زائد بر طلب باشد که زائد در جز آن که تق. بردارد و باید به قدر طلب بر دارد

اگر تصاحب مزبور، موقوف بر شکستن قفل و حرز باشد، ضامن نیست و . امانت است-مقاص-دست او
جعفري(تقاص در امور مدنی فقه، مانند قصاص در امور کیفري آن است. تقاص رافع عنوان سرقت است

).1376،173لنگرودي،
حقوق مقاصه به مفهوم تهاتر است؛ یعنی در رفتن دین تعلق گرفته بر ذمه طلبکار به نفع در فقه و

به عبارت دیگر اسقاط دین بر ذمه بدهکار . بدهکار در برابر دین تعلق گرفته در ذمه بدهکار به نفع طلبکار
تقاص به تصاحب .)1983، 3، 1384انصاري، (از سوي مالک در برابر مانند آنچه که خود بر عهده او دارد

-ها اطلاق میون مراجعه به دادگاهاز طرف بستانکار، رأساً و بد-که نزد دیگران است -قهري مال خود 
).  29، 1385قدیانی، (شود

مطرح شده  و از این رو در قانون -همانند رهن، اجاره، بیع -مسأله تقاص در فقه، ذیل ابواب دیگر 
توصل به «دکتر جعفري لنگرودي عبارت . شوددرباره تقاص یافت نمیصی مدنی و قوانین موضوعه ایران، ن

–استیفاء طلب خود «: انددانند و تقاص را ذیل این عنوان عام این گونه تبیین کردهرا عنوانی عام می» حق
جرایی از مال بدهکاري که امتناع از دادن طلب او دارد؛ اگر استیفاء بدون استمداد از مقامات ا–بستانکار 

اگر از اموال بدهکار چیزي در اختیار . تواند از دارایی او طلب خود را بگیردباعث بروز فتنه و فساد نشود، می
د از آن اموال به توانبستانکار می-حتی ودیعه و عاریه -بستانکار قرار گرفته باشد، به هر سبب از اسباب 

طلب وي همجنس باشند یا نباشند؛ که در صورت اخیر دارد و تملک کند؛ خواه آن اموال باقدر طلب خود بر
در واقع آنچه که در قانون مدنی ). 1378،2،1379(»مجاز است که بفروشد و از ثمن آن استیفاء طلب کند

.به عنوان تهاتر مطرح شده، در فقه ذیل عنوان تقاص آمده است
مفهوم شناسی مرور زمان-5
لغت- 5-1

مرّ الرجّل مراّ: مرّ و مرور به معناي رفتن و گذشتن است؛ مانند. باشدمی) مرّ م، ر، ر؛(ز ي مرور اکلمه
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هاي زیادي از آن وجود دارد؛ از در قرآن نیز نمونه). 1408،6،249ابوحبیب،(و مرورا؛ جاز و ذهب 
به ساختن و نوح به امر خدا) 38، هود(» و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأٌ من قومه سخروا منه«: جمله

-مرّمرور مصدر1کردگذشت، وي را مسخره و استهزاء میکشتی پرداخت و هر کس از قومش بر او می
در فرهنگ لغات ).1405،5،166منظور،ابن(گردد نمودن استعمال میکردن و طییمرّ بوده و در معناي عبور

، »مضی المده « ، »مرور الزمن « ه عرب، از مرور زمان با تعابیر متفاوتی یاد شده است که می توان ب
ابن(»یدلُّ علی نفاذ و مرورٍ «: اینگونه آمده»مضی«ذیل واژه در معجم مقائیس لغت. اشاره نمود» تقادم «

ازجمعی(و در برخی کتب دیگر در معناي تقادم، مرور زمان ذکر گردیده است)1404،5،331فارس،
توان اینگونه بیان داشت که مرور زمان ت به معاجم و کتب لغت میبا عنای. )27، 2، 1426پژوهشگران،

.باشدتی از ایام و گذر زمان میعبارت از طی مد

اصطلاح فقهی- 5-2
فقه امامیه-1- 5-2

ي حوز و مرور زمان در اصطلاح فقهاي امامیه گذشتن مدت زمانی است که پس از آن، به واسطه
: شود که خود بر دو قسم استمیحیازت، براي متصرف، مالکیت ایجاد 

.حیازت به همراه علم به مالک اصلی.ب.    حیازت به همراه جهل به مالک اصلی. الف
البته براي هرکدام از این اقسام احکامی ذکر گردیده و در پذیرش و عدم قبول قاعده، نظرات متفاوت 

).1،482تا، بیالرّحمان،عبد(و استدلالات گوناگونی مطرح شده است
پرداخت اجرتی کمتر از اجرت المثل را به کارگر، دینی از جانب کارفرما به ) ره(االله بهجت مرحوم آیت
ایشان بر این ).1428،4،337(بردي آن را از بین نمیاند که مرور زمان این حق و مطالبهوي تلقی نموده

چه معلوم است که سابقاً در ملک اشخاص لک معلوم ولو اجمالاً ندارد، اگرباورند که موات بالعارض که ما
بوده لکن به واسطه مرور زمان طولانی بر آن بدون صاحب و مالک مشخص به خرابی عین و زوال آثار 
. قابل اعتنا انجامیده، این قسم از انفال مملوك امام خواهد بود و در غیبت ایشان هر کس آن را احیاء کند

در حقیقت . که پس از فحص از مالک اصلی در تعیین آن به یأس برسدباشد البته این امر زمانی میسر می

ايترجمه مهدي الهی قمشه-1
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مرور زمان حق مالک اصلی را از بین نبرده است، بلکه نبود هیچ اسم و رسمی از او سبب این امر شده است

داند و بر عدم اعتبار شرعی آن پایبند مرور زمان را مسقط حق شرعی نمی) ره(امام خمینی. )1426،5،68(
ایشان در پاسخ بسیاري از مسائل و مشکلات مطروح، مسأله مرور زمان را در سقوط . )1422،3،64(است

ظاهراً در قوانین فقهی اسلامی اصلی به نام مرور زمان ). 1426،2،254(اندتأثیر دانستهحقوق افراد بی
جت شرعی بر اعراضتنها چیز موجود در اینجا این است که گاه مرور زمان دلیل قطعی و یا ح. نداریم

شود و گاه ممکن است عناوین ثانویه مانع از رسیدگی به اینگونه جرایم یا حقوق صاحب حق و ابراي او می
).1422،1،145شیرازي،مکارم(اي به نام مرور زمان وجود نداردد، اما در غیر این دو صورت مسألهگرد

داند و تا زمانی که مالک معین موجود یذر زمان را سبب سقوط حق مالک نماین گ) ره(شیخ طوسی
ایشان معتقدند موات بالعرض همانند زمین آباد است و کسی . است حق مالکیت در ید وي باقی خواهد ماند

).1387،3،269(باشدنمی–ودر ادامه حیازت آن –مجاز به آباد کردن آن 
ی مشاهده گردد مایملک او هر چند در جامع للشرایع بیان شده که اگر مالکیت مسلمانی معین در ملک

ابن ادریس . )374، 1405حلی،(خرابه باشد، قابلیت احیاء ، حیازت و تملک براي احیا کننده نخواهد داشت
).1410،1،480(نیز در سرائر به این نکته پرداخته است) ره(حلی

ان احقّ بر نمحقق حلی در شرایع، مالکی که معروف و مشخص باشد را بر اثر گذشت زمان همچ
علامه در تحریر صراحتاً بیان داشته که اگر ملک . )1408،1،294(داندکننده میمالکیت نسبت به احیاء

صاحب مسلمانی دارد اگرچه که آن ملک را معطل گذارده از آنجا که مالک یا وارث آن مشخص است، همو 
).1420،2،130(احقّ بر مال خویش خواهد بود

نسته و جز با اذن ایشان صحیح روس عدم صحت احیاء زمین مسلمان را واضح دادر د) ره(شهید اول
–کرکی–در رسایل محقق ثانی ). 1412،3،55(داند، هر چند که آن زمین جزء موات به حساب آیدنمی

زمانی موات از حق مالک آن خارج می گردد که مسلمانی مشخص مالک آن شناخته «: آمده است) ره(
).1409،1،239(و در زمان غیبت احیاء کننده، مالک خواهد شد) ره(صورت امام مسلمیننشود که در آن

معتقد است این ) 1413،12،396(و مسالک الافهام) 1410،7،137(نیز در روضه البهیه) ره(شهید ثانی
به ملکیت تواند توسط شخصی دیگر احیاء و آباد شده و زمین که بر اثر گذر زمان زیاد معطل مانده، نمی

.ایشان درآید
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کند ین زمین را آباد میکسی که پس از مرور زمان ا«: در مفتاح الکرامه این مطلب قید شده است
شود و اگر این زمین پس از مدت طولانی خراب شود از ملک صاحبش بیرون نمی رود و در مالک نمی

).2، 7تا، حسینی عاملی، بی(»استنیز این امر تصریح شده ... کتب فقهی دیگر همانند لمعه، کفایه و 
شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه، محقق (در نهایت می توان به این مهم دست یافت که علماء متقدم 

...) امام خمینی، بهجت، مکارم و (و همچنین علماء متأخر ...) حلی، محقق کرکی، شهیدان اول و ثانی و 
.القولندبرد، متّفقاز بین نمیهمگی بر سر این مطلب که مرور زمان حق مالک را 

فقه عامه-2- 5-2
ترك اقامه دعوي بدون عذر، مرور زمان نامگذاري شده و بدین معناست که بعد از گذشت مدت زمانی 

همانطور که در . شوددیگر استماع اقامه دعوي او ممنوع میمشخص براي طرح دعوي از سوي مالک، 
، از ورثه او نیز اقامه دعوي پذیرفته 1شوددعوي شنیده نمیزمان حیات مدعی پس از گذر زمان معین 

در صورتی که بعد از گذشت مدتی، مدعی اقامه دعوي ننمود و فوت کرد و ورثه او نیز اقامه . نخواهد بود
دعوي را ترك کرده باشند، اگر مجموع مدت زمان ترك اقامه دعوي از سوي مدعی و ورثه از زمان در نظر 

این امر . اجراي قاعده مرور زمان بیشتر باشد، دعوي آنان از این پس مسموع نخواهد بودگرفته شده براي 
).1404،11،205المؤلفین،منمجموعه(پذیردحنفیه بنا بر امر سلطان صورت مینزد متأخرین

. پس مرور زمان مانع از استماع دعوي است اما مقصود، مرور زمانی است که بلاعذر واقع شده باشد
ماندگی ذهنی، غیبت مدعی و صغر، جنون، عقب: از ترس سلطان یا به واسطه عذرهاي شرعیه هماننداگر

در این حین . شدن مرور زمان معتبر نخواهد بودمه دعوي نشود، این مدت براي جارياقا... مدعی علیه و
زمان براي آن همچنین مرور. اگر تعذر برطرف گردید، مدت مرور زمان از آن هنگام محاسبه خواهد شد

در نظر ... راههاي عمومی، نهرها، پیاده رو ها و: گردد ماننددسته از دعاوي که نفع آن به عموم باز می
... صغار، مجانین، معتوهین، غایبین و: گرفته نمی شود؛ زیرا در میان عامه ي مردم، افرادي قاصر همانند

باشد قاعده مرور زمان در اینگونه از دعاوي پذیر نمیاناز آنجا که افراز حق آنان از سایرین امک. وجود دارند
در الاحکام العدلیه از مرور زمان به تقادم یاد نموده اند و معتقدند معناي اصطلاحی مرور . جارد نمی گردد

).1،337تا،مجموعه من المؤلفین، بی(بودو این امر مسقط حق نخواهدزمان جداي از معناي لغوي آن نیست 

84ماده 11بند - 1



21مرور زمان و حق تقاص                                                                                                  
. گرددساقط نمیحق المده القولند که به واسطه تقادم و مضیهل سنت بر سر این امر متفقفقهاي ا

اند و غیر آن تفاوت ومیان جمهور فقهاي عامه در سماع دعوي میان آن دسته که مشمول مرور زمان گشته
یه میان این و تنها حنف-باشند به استماع دعوي در هر شرایطی میهمگی قائل–شود تفارقی دیده نمی

موظف است که قضات را -ولی امر -ل شده و معتقدند که شارع ئتمایز قا–تقادم و عدم آن –دو دسته 
از سماع دعوي در برخی احوال و با شروط خاصی منع نماید؛ از آن جمله منع شنیدن دعوي در بعضی موارد 

،1421،7عابدین،ابن(باشدمی–دعاوي مشمول تقادم و مرور زمان –پس از مدت مشخص شده و معلوم 
488.(

ایشان بر . شود اختلاف نظر دارندالبته فقهاي حنفیه در تعیین مدتی که پس از آن دعوي شنیده نمی
از نظر مدت زمان معین در ... وقف، مال یتیم و غایب، ارث و: این باورند که دعاوي در امور گوناگون مانند

و گاهی اوقات بر اساس ... سال30سال، 33سال، 36د؛ از جمله ي مرور زمان با هم متفاوتنقاعده
توان گفت که تقادم  به معناي از این رو می. شودسال در نظر گرفته می15استحسان یکی از سلاطین 

:مرور زمان بر دو امر مبتنی است
مان تبعیت از امر سلطانی که بر قضات ز: دوم. اندحکم اجتهادي که فقها آن را اظهار داشته: اول

ایشان واجب است؛ زیرا قاضی وکیل سلطان است و حدود تصرف وکیل در بسط و تعمیم و یا تنگی دامنه 
).2زمان،بابتا،بیشحود،(تصرف بر اساس خواست و نظر موکل خواهد بود

یابیم که به استثناي مذهب حنفی، فقهاي مذاهب دیگر اهل با احتساب تمامی تعاریف مذکور در می
وي مشمول مرور زمان را مسموع دانند و تنها حنفیه دعاسنت، استماع دعوي را در همه شرایط ضروري می

حق نخواهدشمارند؛ اما همگی این مذاهب بر این باورند که حق پایدار است و مرور زمان مسقط اصل نمی
.بود

اصطلاح حقوقی-3- 5-2
از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت و یا تعقیب و مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن

باشد و چون مقررات راجع پذیر نمیتحقیق و رسیدگی به دعواي عمومی و سرانجام اجراي مجازات، امکان
جد حق است و جنبه استثنایی بر آنها دارد، هنگام شک در سعه ؤبه مرور زمان علی الاصل مخالف قواعد م

).1376،638لنگرودي،جعفري(از این مقررات تفسیر مضیق کردو ضیق مقررات مرور زمان باید
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شوراي نگهبان با استناد به اطلاق اصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران با اکثریت آراي 
فقهاي شورا، مرور زمان را در حقوق مدنی به طور کلی مخالف موازین شرعی دانسته و آن را نپذیرفته 

، در مورد مرور زمان در -769تا –م به بعد .د.آ.ق731مواد «: اعلام کرد61سال این شورا در . است
جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشت مدتی، 

در سوم شهریور 11502این موضوع در روزنامه رسمی شماره .»شود، خلاف شرع استدعوي شنیده نمی
بل قبول بنابراین قوانین مربوط به مرور زمان در نظام جمهوري اسلامی ایران قا. آمده است1363ماه سال 

م که پیرامون مرور زمان بوده، خلاف شرع شرع تشخیص داده شده .ق1039ي نیست و بر این اساس ماده
در قانون مدنی ایران جایی با این حساب مرور زمان در اسباب سقوط تعهدات . و از قانون مدنی حذف گردید

یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات، 1234ي ا در قانون مدنی فرانسه ذیل مادهبه خود اختصاص نداده، ام
هاي بازدارنده پذیرفتله مرور زمان را تنها در مجازاتأدر نهایت قانون گذار مس. مرور زمان برشمرده است

).2،162، 1427مرعشی شوشتري،(
م کنونی، قانونگذار به خوانده اجازه داده که اگر دعوي خارج از موعد .د.آ.ق84ماده 11بند البته در

م پیشین نیز .د.آ.ق731ماده . قانونی اقامه شده باشد، ایشان ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوي ایراد کند
.شدعوي شنیده نمیز انقضاء آن مدت، ددانست که به موجب قانون، پس امرور زمان را گذشتن مدتی می

مرور زمان مسقط.2مرور زمان مملک  .1: گرددمرور زمان به دو قسم تقسیم می
سببی است جهت تحصیل مالکیت براي متصرف مالی که در اصل متعلق به : مرور زمان مملّک

آنها دیگران بوده و مالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدي در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به
.برنیامده است

شدن فرد متعهد در برابر طلبکاري که ظرف سببی است جهت سقوط تعهدات و آزاد: مرور زمان مسقط
).1386،141شهیدي،(مدت مدیدي اجراي تعهد را از بدهکار درخواست نکرده است

ر زمان ، اماره اعراض از حق و یا ابراء است و مبناي مرو»حق و تعهد«مبنا در مرور زمان مسقط 
در کشور ما با در نظر گرفتن رأي صادره از سوي شوراي نگهبان . ، نظم عمومی می باشد»دعوي«مسقط 

البته با عنایت به . مبنی بر حذف مرور زمان، دیگر نمی توان مرور زمان را مملک و یا مسقط حق دانست
ایرادات گشوده دانست؛ زیرا بر توان بحث مرور زمان را در دعاوي و م به نوعی می.د.آ.ق84ماده 11بند 

شده باشد خوانده مجاز است به ماهیت دعوي ایراد اساس این بند، اگر دعوي خارج از موعد قانونی اقامه
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قانون تجارت، ثبت علائم و اختراعات، : کند که در این خصوص قوانین متعددي در ابواب گوناگون از جمله

رکی، اداره ي تصویه ي امور ورشکستگی، قانون دریائی ایران تصدیق انحصار وراثت، قانون بیمه، امور گم
. به چشم می خورد... و 

در نظام حقوقی ایران . هاي بسیاري دارداین بحث در حقوق عرفی و حقوق شرعی یا اسلامی تفاوت
الحقّ قدیم «یرفته می شده است، اما بر اساس مرور زمان به عنوان خاستگاهی براي اسقاط دعوا گاهی پذ

انصاري،(فقیهان و علماء معتقدند که مرور زمان به عنوان مسقط حق، خلاف شرع است» ءلا یسقطه الشی
1384،3،1787.(

داند، قانون مدنی نیز اقامه دعوي بر دینی را که مشمول مرور زمان شده است غیر قابل استماع می
ي دیگري است، عقل حقی براي شخص در ذمهکه -م .ق266ماده –حقوق و تعهدات طبیعی : همانند

شناسد، ولی قانون از آن ول میؤآن رابطه را موجود دانسته و مدیون را در مقابل وجدان و اخلاق مس
اما هر گاه  مدیون، دین را به میل خویش ادا نماید، . باشدنماید، یعنی حق طبیعی فاقد جزاء میحمایت نمی

ر این اساس که دین وي مشمول مرور زمان شده بود و از نظر قانونی ب–تواند دین ساقط گشته و نمی
- م می.ق266ماده ). 1،271بی تا،امامی،(خواهان استرداد آن شود–اجباري در پرداخت آن وجود نداشت 

همانند دیون مشمول مرور زمان –باشد متعهد له قانوناً حق مطالبه نمیدر مورد تعهداتی که براي « : گوید
). 1384،240کاتوزیان، (»اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود–

اشتباهاً و یا مکرهاً به متعهد له پرداخت کند، کند که اگر متعهد، دینی را م این امر را تایید می.ق302ماده 
).261همان،(حق استرداد آن را خواهد داشت

اند در حقیقت فاقد ضمانت اجرایی که یکی از ارکان متشکله حقّ رور زمان شدهدیونی که مشمول م
مرور زمان باعث . تواند از قواي اجرایی براي استیفاي طلب خود کمک بخواهدباشد و متعهدله نمیاست می

اگر شود که دین، قوه قانونی خویش را از دست داده و به حقی اخلاقی و وجدانی مبدل گردد که متعهدمی
732البته طبق ماده ). 1418،2،136طاهري،االلهحبیب(بخواهد می تواند با میل خویش آن را پرداخت نماید

تواند با استفاده از مرور زمان ، دعوي را رد کند که از این جهت صریحاً م سابق، دادگاه تنها زمانی می.د.آ.ق
.ایراد شده باشد

ي ثبت که شود؛ مانند کارمندان ادارهها نمیگریزيخی از قانوناي موارد، گذر زمان شامل بردر پاره
7عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض و یا معاملات متعدد بشود که به دستور ماده 
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-محکوم می–به تناسب موضوع –لایحه قانونی در دادگاه اداري مورد تعقیب و به انفصال موقت یا ابد 
).6،144تا،بیامامی،(این گروه مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد بودشوند و تخلف 

احکام 1378هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب در فصل ششم قانون آیین دادرسی دادگاه
وراثت، تحقق شرط در نکاح، نفی ولد، –ل گوناگون ئمرور زمان و مدت زمان آن بیان گردیده که در مسا

سال و 20در دعواي ملکیت و وقفیت مدت زمان نسبت به اموال غیر منقول مثلاً. متفاوت است-...رهن و
.سال است10اموال منقول 

تقاص و مرور زمان-6
با توجه به مباحث گذشته، پذیرش و یا عدم پذیرش مرور زمان تأثیر بسزایی در اجراي حق تقاص 

:یا عدم مشروعیت آن دو دیدگاه متفاوت وجود دارددر فقه پیرامون مرور زمان و مشروعیت. دارد
ور ثر و مفید در ایجاد یا زوال حق معرفی شده، اما در نگاهی دیگر مرؤدر اولین دیدگاه مرور زمان، م

در ادامه به بررسی . گردداثر قلمداد گشته که هیچگونه اثري بر آن بار نمیاي بیزمان به عنوان پدیده
.پردازیمهر دو دیدگاه میدات و استدلالات مستن

ي قائلین به مرور زمان و نقد و بررسی آنادله-6-1
:این دیدگاه بر دو دلیل پابرجاست

روایات-1- 6-1
زمان در قلمرو برخی از فقیهان به روایات معتبري تمسک جسته اند و اخبار متعددي بر اعتبار مرور 

.اندفقه را بیان نموده
من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الرّیان بن صلت او رجل عن الرّیان محمد بن یعقوب عن عده-1

فمن عطلّ ارضاً –قال انَّ الارض االله تعالی جعلها وقفاً علی عباده : قال) ع(عن یونس عن العبد الصالح 
أخذت من یده و دفعت الی غیره و من ترك مطالبه حقٍّ له عشر سنین، –ثلاث سنین متوالیه لغیر ما عله 

).1429،5،297کلینی،(فلا حقّ له
بنابراین هرگاه کسی . زمین از آنِ خداوند تعالی است که آن را وقف و روزي بندگانش قرار داده است

) خارج(زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون دلیل، بلااستفاده بگذارد، زمین مذکور از دست او گرفته 
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مطالبه حق خویش را به مدت ده سال ترك کند، دیگر حقی شود و اگر کسی شده و به دیگري داده می

.نخواهد داشت
:شودطبق این روایت براي مرور زمان دو نوع تأثیر در نظر گرفته می

باشد که به ثر جهت ایجاد حق انتزاع یا سلب مالکیت زمین به وسیله دولت میؤاول آنکه عاملی م
وند است و او اراضی را جهت استفاده بندگان خود به موجب عبارت اول این روایت اراضی متعلق به خدا

آنان اختصاص داده است، پس اگر زمین سه سال متوالی بلااستفاده رها شود، زمین از مالک گرفته شده و 
.گرددشود و این حکم تنها شامل اراضی میبه دیگري داده می

. باشداسقاط حق به طور قهري میدوم آنکه عبارات پایانی این روایت در تبیین عاملی جهت سلب یا 
شود در طی در حقیقت هرگاه کسی حق خود را که بر ذمه دیگري است و یا به وسیله دیگري استفاده می

پس جهت اسقاط حق به واسطه مرور . ده سال متوالی بدون دلیل مطالبه نکند، اسقاط این حق حتمی است
.زمان، ده سال زمان لازم است

ین که حدیث فوق حاوي مطالبی است که مورد عمل مشهور اصحاب امامیه قرار البته با توجه به ا
از جمله آنکه در این حدیث به مرور زمان مسقط حق اشاره شده . اندنگرفته، عموم از آن روي گردان شده

محقق(»الحق قدیم لا یزیله شی« که هیچ یک از فقهاي شیعه آن را قبول ندارد؛ بلکه آنان معتقدند که 
د مرقوم گشته، در رجال نجاشی از طرفی، سهل بن زیاد که نام او در سلسله سن). 1406،1،280اماد،د

اند و احمد بن محمد بن عیسی بر غلو وکذب او معتمد شناخته شده، احادیث او را ضعیف برشمردهغیر
شیخ طوسی « : یدگوعلامه حلی نیز این شخص را مورد اختلاف دانسته و می). 185، 1407(دهدشهادت می

).228تا، بی(»نمودگاه سهل را ثقه و گاه ضعیف قلمداد می
:پس از این روایت، روایتی دیگر بدین مضمون نقل گشته است

من : )ع(و عن علی بن ابراهیم من ابیه عن اسماعیل بن مرّار عن یونس عن رجلٍ عن ابی عبداالله-2
،1409شیخ عاملی،(لم تحلَّ له بعد ثلاث سنین ان یطلبهااخُذت منه ارض ثم مکث ثلاث سنین لایطلبها 

25،434.(
کسی که زمینی از او گرفته شود و سه سال از مطالبه آن خودداري کند، پس از گذشت سه سال، 

.مطالبه آن براي او جایز و حلال نیست
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و بر همان امور پیشین ورزد خواندن مرور زمان تأکید میثرؤاین روایت نیز در امتداد حدیث قبل، به م
ده و پیرامون باقی حقوق و البته این حدیث تنها از سلب حق مطالبه در مورد اراضی سخن ران. اشاره دارد

است که این امر از »رجل«در هر دو روایت فوق، سند حدیث شامل لفظ . ي آنها مطلبی نگفته استمطالبه
نماید که شاید و روایت مذکور این نکته را روشن میشیخ حر عاملی پس از نقل د. کاهداعتبار احادیث می

اینها به مواردي اختصاص داشته که زمین پس از آن که در ابتدا احیاء و آباد شده بود، دوباره مخروبه گردد 
و ممکن است منظور از حق در پایان حدیث اول، در مورد زمینی باشد که در آن درخت غرس شده و سپس 

.ته استرها گشته و از بین رف
عن دارٍ ) ع(سالت ابا جعفر الثانی : عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن مهزیار قال-3

کانت لامراءه و کان لها ابن و ابنه فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأه فادعت ابنتُها انَّ امها کانت صیرت هذه 
ی جنب دار رجل من اصحابنا و هو یکره ان یشتریها الدار لها و باعت اشقاصاً منها و بقیت فی الدار قطعه ال

کم غاب فقلت لغیبه الابن و ما یتخوف من ان لایحلَّ له شراؤهُا و لیس یعرف للإِبن خبر فقال لی و منذ
فإذا انتظر به غیبته عشر سنین : ینتظر به غیبته عشر سنین ثم یشتري فقلت له): ع(منذ سنین کثیره فقال

).1390،9،390طوسی،شیخ(نعم): ع(یحلّ بشراؤها؟ قال
اي پرسیدم که متعلق به زنی بود که یک درباره خانه) ع(گوید از ابوجعفر امام جواد علی بن مهزیار می

پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز، فوت کرد و پس از آن دخترش مدعی شد . پسر و یک دختر داشت
دختر قسمت هایی از این خانه را فروخت و تنها یک قسمت از آن در . که مادرش این خانه را به او داده بود

بودن پسر خانواده و اینکه از او خبري در کنار منزل یکی از اصحاب ما باقی مانده است و او به دلیل غائب
. دست نیست و بیم آنکه مبادا خریدن این قسمت خانه براي او حلال نباشد، نسبت به خرید آن کراهت دارد

تا ده سال منتظر او : فرمودند. هاي زیادي استسال: از چه زمانی مفقود شده است؟ گفتم: فرمودند) ع(امام
: آیا پس از ده سال انتظار آن قسمت براي او حلال است؟ ایشان فرمودند: پرسیدم. بماند و بعد از آن، بخرد

.اي تأمل استخورد که جبه چشم می»سهل بن زیاد«در سلسله سند این روایت هم .بله

فتاواي فقهی-2- 6-1
در راستاي روایات مذکور و مؤیدبودن آنان در تأثیر مرور زمان بر حقوق و سلطنت افراد، بعضی فقهاء 

:کندشیخ صدوق از ابن بابویه نقل می. اندفتاواي روشنی ارائه نموده
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م یطلب و لم یخاصم فی ذلک واعلم انّ من ترك داراً أو عقاراً او ارضاً فی ید غیره فلم یتکلم و ل

).1415،368صدوق،شیخ(عشرسنین فلاحقَّ له
اي یا ملکی یا زمینی را در دست دیگري رها کند بدون اینکه تا ده سال در این باره هرکس خانه

،1415نوري،(حرفی بزند و درخواستی بکند و دعوا و شکایتی را مطرح نماید، پس از آن حقی نخواهد داشت
17،119.(

در میان. باشداین سخن نیز از همان روایات پیش گفته اتخاذ شده و حاکی از فتواي ایشان می
. انددر ایجاد و اسقاط حق صحه گذاردهنظرانی بر تأثیر مرور زمانمتأخرین از فقهاء و علماء، صاحب

زمان یک وحشت نکنیم اگر دیدیم قانون مرور« : فقیه معاصر آیت االله موسوي بجنوردي می گوید
حالا چه در مسائل کیفري اعم از تعقیب و رسیدگی یا مسائل حقوقی، بگوییم اسلام . حکم عقلائی است

اینجا ما نیازي نداریم که اسلام بیاید یک روایتی بیان کند و بگوید من هم مرور زمان را . حکمی ندارد
این مسأله را قبول دارند، باید آن را قبول هاي حقوقی دنیا اگر پذیرفتیم تمام عقلاء و تمام نظام. قبول دارم

ذاکري،وحاتمی(»کنیم ولو اینکه اسلام در مورد این مسأله به عنوان تأیید مستقل نظري نداشته باشد
1379،48.(

این نکته نیز درخور توجه است که قائلین مرور زمان با استناد به تمامی روایات و فتاواي فوق الذکّر به 
: اندت دست یافتهدو باور متفاو

گروهی از آنان معتقد به این امر هستند که با مرور زمان تنها مطالبه حق و امکان اقامه دعوي در -1
در حقیقت مرور زمان مسقط. ماندشود و خود حق پایدار میمحاکم قضایی و مراجع قانونی اسقاط می

بردکند، اما آن را از بین نمیبی گمان اسقاط دعوي، حق را ناقص می. دعوي است، نه مسقط حق
شتن سند و با این اوصاف، اگرچه پس از گذر زمان، امکان اقامه دعوي حتی با دا). 1384،550کاتوزیان، (

توان پس می. ماندپذیر نخواهد بود، اما این حق همچنان براي مالک آن باقی میمدرك و یا بینه، امکان
ول مرور زمان یا همان انقضاي موعد قانونی و نیز پذیرش صحت گیري نمود که پس از قباینگونه نتیجه

.جواز تقاص، می توان این حق را تقاص نمود
تعهدات طبیعی، در . شوددر میان تعهدات، تعهداتی وجود دارند که از آنان به تعهدات طبیعی یاد می

ر دادگاه قابل استماع نخواهند پس د. شوند که موجودند، اما قابل مطالبه نیستندحقیقت به دیونی اطلاق می
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مان دانیم که حق مشمول مرور زدر حقیقت حق مطالبه متعهدله، به جهتی از جهات ساقط شده و می. بود
).1376،1333لنگرودي،جعفري(گیردنیز، در این دسته جاي می

ی بوده و گردد که دین مشمول مرور زمان، مستند به سند رسمتنها زمانی تقاص یا تهاتر واقع می
ي دعوي، به واسطه اجراي سند، قادر به وصول حق خویش گردد و یا اینکه مدیونی دائن بدون نیاز به اقامه

که دینش مشمول مرور زمان گشته و دائن از او مطالبه حق ننموده است، طلب متقابل خویش از دائن را با 
تقاص نماید که در این –، نه وجدانی البته از نظر قانونی–دینی که دیگر ملزم به پرداخت آن نیست 

.شوندصورت، دیون به میزانی که با هم معادله نمایند ساقط می
مرور زمان، هر چند حق اقامه دعوي را « گذارد که م سابق نیز بر این امر صحه می.د.آ.ق735ماده 
ور زمان، آنچه را که داده تواند به استناد حصول مراگر مدیون طلب دائن را بدهد، نمیکند، لیکن ساقط می

.شودي بقاء حق زائل میپس هرگونه تردیدي در زمینه.»مطالبه نماید
برخی دیگر از موافقان دیدگاه مرور زمان، بر این باورند که با گذشت زمان، علاوه بر امکان اقامه -2

در . سقط حق استبدین معنی که مرور زمان هم مسقط دعوي و هم م. شودنیز ساقط میحقّدعوي، اصل
با اندك تأمل در باور این گروه از . ایمبوده–مانند فلا حقَّ له –روایات مذکوره نیز، شاهد بیان لفظ حق 

نظران، حقی باقی توان گفت که مرور زمان، مانع تقاص است؛ زیرا در منظر این گروه از صاحبموافقان، می
بلکه اینان مرور زمان را، به نوعی ناقل مالکیت . ص نمودماند که پس از گذشت ایام، بتوان آن را تقانمی

البته در مرور زمان . دگردبه طوري که مالکیت از مالک اولیه زائل و براي مالک جدید ایجاد می. انددانسته
رسیم؛ زیرا اگر مطالبه دعوي صورت نپذیرد، نیز در نهایت به اسقاط اصل حق می) صرف(مسقط دعوي

صلی باز نخواهد گشت، مگر آنکه متصرف یا غاصب از روي وجدان یا اخلاق دین خود اصل حق به مالک ا
.را اداء نماید

ي قائلین به عدم مرور زمانادله-7
بودن حق، در در این میان، مخالفان ایده فوق با استدلالاتی مرور زمان را رد نموده و معتقد به باقی

تأثیر بوده و اگر آنها ه گذشت زمان در حقوق و تعهدات بیین باورند کآنان بر ا. ها هستندتمام ادوار و زمان
استدلالات این گروه نیز بر دو . ایمرا تحت تأثیر گذر زمان بدانیم، در واقع با موازین شرعی مخالفت ورزیده

.پایه بنا شده است
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روایات- 7-1

:چندین روایت بر اعتبار این نظریه و دیدگاه دلالت دارد
الدرجات عن القاسم بن ربیع و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و ن عبدالله فی بصائربسعد-1

لایبطل : و کان رسول االله قال: ... محمد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن ابی عبدالله فی کتابه الیه قال
عاملی،حرشیخ(شوداعتبار نمیحقّ رجل مسلم؛ به این معنا که حق یک مسلمان هیچگاه باطل و یا بی

1409،27،339.(
:منقول است) ع(روایتی که از حضرت علی -2

الحق جدید و ان طالت علیه ): ع(قال امیرالمومنین : محمد بن الحسین الرضی فی نهج البلاغه قال
حق همواره جدید و تازه است و باطل رفتنی ).25،434همان،(الایام و الباطل مخذول و ان نصره اقوام

.که عده اي آن را یاري نموده و حمایت کننداست؛ اگرچه 
رود، توان به راحتی دریافت که حق و دیون مسلمانان هرگز از میان نمیبا تأمل در این روایات می

گرفته از آن، مبتنی بر اصول و هاي نشأتاین روایات و کلام و ایدئولوژي. مگر با اسباب سقوط تعهدات
.قواعد شریعت و منطبق با آن است

فتاواي فقهی - 7-2
ي زیادي مرور زمان را در ایجاد یا اسقاط اصل تعهد عده-قدما و معاصرین -در میان فقهاء و علماء 

.اشاره کرد) ره(توان به شیخ طوسی از جمله قدماء، می. دانندتأثیر میو حق و یا مطالبه آن بی
خود را ترك نموده، آن را باقی گذارده پیرامون مردي که به مدت ده سال املاك ) ره(سؤالی از شیخ 

لک دارد اینکه آیا هنوز و بعد از گذشت این همه زمان، باز هم حقی بر آن م. کند، پرسیده شدو مطالبه نمی
عدم مطالبه او به مدت طولانی، مالکیت را باطل نکرده و دعوي را ساقط: گویدیا نه؟ ایشان در جواب می

در . 1)195تا،بی(جایز خواهد بود-هر وقت که بخواهد ملک را مطالبه کند -نمی نماید و این حق براي او 
ال که آیا ؤایشان در پاسخ به این س. پرداخت) ره(توان به بیان دیدگاه امام خمینی میان متأخرین نیز می
کریمی،(داردثر است یا خیر؟ بیان کردند که مرور زمان اثري نؤو یا زوال حق، شرعاً ممرور زمان، در ایجاد 

.در بند مرور زمان در اصطلاح فقهی امامیه نظر فقها به تفصیل بیان شده است-١
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1365،243.(
شده در این قسمت بنابر روایات مذکور و نیز اصول و قواعد از جمله اصل استصحاب فتاواي ذکر

، تبیین )1421،4،18مغنیه،(»الحقُّ لایسقط یتقادم الزّمان«ي ي سلطنت و نیز قاعدهعیت سابق، قاعدهوض
.اندگشته

شدن نظریه برخی فقهاي اهل سنت نیز خالی از لطف یادآورها و استدلالات آنان،پس از بیان دیدگاه
اساس این مشروعیت را بر دو قاعده استحسان و آنان قائل به مشروعیت مرور زمان هستند و. نیست

).1968،222نجیم،بنا(دانندمصالح مرسله که در فقه عامه مقبولیت وافري دارند، استوار می

گیرينتیجه-8
هاي مختلف ذکر شد و استدلالات آنان تبیین گردید، اعتقاد و پذیرش عقاید و اکنون که دیدگاه

بر اساس نظریه گروه نخست، .ثر خواهد بودؤم–مسأله تقاص –نظریات هر گروه از آنها، در ما نحن فیه 
اگر کسی مال دیگري را غصب نموده و یا بدون رضایت او در اموالش تصرف نماید، شخص مغصوب عنه 

حال پس از گذشت سالیان طولانی و عدم تقاص از . مجاز به تقاص از اموال اوست-اساس شرایطی بر -
امه شده است؛ پس دیگر دائن غاصب، حق او مشمول مرور زمان شده و دعوي خارج از موعد قانونی اق

دائن گردیده در واقع گذر زمان سبب سقوط تعهد مدیون در برابر . ي تقاص از مدیون را نخواهد داشتاجازه
البته با عنایت به دیدگاه دسته اول از . اي براي دائن در مطالبه مالش، شرعیت نداردو دیگر حق و اجازه

حق بوده و مرور زمان را تنها بقاي یابد؛ زیرا ایشان قائل بهست، مقاصه در این قسم نیز راه میگروه نخ
ه دوم، حتی اگر دائن پس از سالیان سال حقش را از گروبر نظریاتاعتقاداما با .دانندمسقط دعوي می

ي باطل نکرده و دینش را که بر ذمهقاص نکند، این گذر ایام و مرور زمان، حق او راتمدیون مطالبه و یا
غاصب است، زائل نمی نماید؛ بلکه صاحب مال هر زمان که بخواهد، در مطالبه مال خویش و یا تقاص 

پس با این بیان می توان اینگونه برداشت کرد که بر اساس دیدگاه دوم، مرور . مدیون، جواز شرعی دارد
در -ون مختلف ؤدر ش-خداوند تعالی .تواند مسقط حق تقاص گشته و اثر آن را از میان برداردزمان نمی

الناس، هرگز کوچکترین اما در مسأله حقّ. قرار داده استگیري را بناي خود االله تسامح و سهلحق
پس عدالت و حکومت الهی . گذرداي را نپذیرفته و حتی پیرامون حقوق آدمی، از شهید نیز در نمیسامحهم

قضیه مرور زمان جعل ).1310،5بهبهانی،(الناس است و باید بدان اهتمام شودمانع از عفو و بخشیدن حق
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م طرح بحث مزبور در کتب باشد، از آن جهت که فقهاي امامیه هنگاگزاف و جزء احکام اقتراحی صرف می

عدم سماع دعوي در این قضیه . دانندآن را صاحب اثر نمی-ه در مطولاتچه در مختصرات و چ-خویش 
اگر حقیّ موجود بود، حکم به حقّ می شود و اگر . دعاوي همواره باید مورد نظر قرار گیرند. ناعادلانه است

ه ترك مطالبه حق در مدت زمان طویل باعث از بین اما تعلیل بر اینک. باطل تشخیص داده شد، رد گردد
کاشف الغطاء،(رفتن حق می شود آن هنگام صحت دارد که عذري موجه براي این اعراض موجود نباشد

هاي گی امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا عرفاثبات اماره اعراض و یقینی گشتن آن نیز به ساد). 2،109، 1359
مون مسأله مرور زمان هاي متفاوتی که پیرااند و مدت زمانباره ارائه نمودهگوناگون، عقاید مختلفی در این

نشان از این مهم ...) سه سال، پنج سال، هفت سال، ده سال، پانزده سال، بیست سال و (مطرح گردیده
توان قضاوت نمود، بلکه لازم است حاکم شرع سخنان مالک در غیر این صورت بدون سماع نمی. دارد

در این حال اگر عذر . بشنود و سپس از او سبب ترك آن مال را در برهه زمانی خاص جویا شوداصلی را
اي از غصب بوده و مغصوب عنه وي معقول شناخته شد؛ سلب مالکیت از وي، استیلاي عدوانی و نمونه

فت که اگر توان به این مهم دست یادر پایان می. پس از واجدیت شرایط لازم، مجاز به تقاص خواهد بود
اندازي بر مال ي اعراض براي ما ثابت و یقینی نگشت، هرگز و به هیچ عنوانی دستدر مرور زمان، اماره

.جواز شرعی نخواهد داشت–اعم از منقول یا غیرمنقول –غیر و تصاحب اموال او 
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